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اول فصل 
 خلاصه‌ای از تئوری میـوۀ بلوط و
رستگاری روان‌شنـاسی
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زندگـی انسـان » چیـزی« بیشـتر از تئوری‌های مختلفی اسـت که 
دربـارۀ آن وجـود دارد. دیر یا زود، » چیزی« ما را به‌سـوی مسـیری 
خـاص فرامی‌خوانـد. ممکـن اسـت این » چیـز«، یک لحظـۀ کوتاه 
در کودکی‌مـان باشـد کـه ناگهان از ناکجا سـر برمـی‌آورد؛ یا نوعی 
کشـش یـا جذبـه یـا چیدمانـی از وقایع کـه همچون بشـارتی ما را 
به‌سـویی هدایـت می‌کنـد و بی‌اختیـار بـا خـود می‌گوییـم: » ایـن 
همـان کاری اسـت کـه بایـد انجـام دهـم و همان چیزی اسـت که 

بایـد به دسـت آورم... ایـن، منم.«
  این کتـاب توضیحی اسـت راجـع به کشـش و نـدای درونـی.

ندای درون، گاهی شـبیه به نیرویی خفیف اسـت که شـما را درون 
جریـان رودخانـه‌ای ناشـناخته و غریب هُل می‌دهد؛ باعث می‌شـود 
مدتـی بی‌هـدف و سـرگردان بـا ایـن جریـان ناآشـنا حرکـت کرده 
تـا درنهایـت، امـواج رودخانه شـما را به سـاحلی ‌برسـاند که گویی 
از قبـل برایتـان مشـخص شـده اسـت. هنگامـی که به پشت‌سـر و 
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این کتاب توضیحی است راجع به دست قدرتمند و هدایتگر سرنوشت.

مسـیر طی‌شـده می‌نگریـد، بـا خود می‌اندیشیـــد بی‌شـک دسـت 
سرنوشـت شـما را به این نقطه رسـانده اسـت.

ایــن یـادآوری‌هــا و بشـارت‌هــای گـونـاگــون، همـان‌طـور کـه 
تعیین‌کننـدۀ خاطـرات ترسـناک ما هسـتند؛ تاریخچـۀ زندگی‌مان 
را نیـز شـکل می‌دهنـد. بااین‌حـال، اکثـر مـا بیشـتر تمایـل داریـم 
کـه به‌جـای پرداختن و بررسـی لحظـات مرموز و ترسـناک زندگی‌، 
کنیـم.  رهـا  قفسـه‌ای خاک‌گرفتـه  در  یـا  تـهِ صنـدوق  را  آن‌هـا 
دسـتِ‌بر‌قضا، نظریـات مـا، به دنبال بررسـی و توجه بـه این لحظات 
ترسـناک و مرمـوز هسـتند و پرداختـن به آن‌هـا را وظیفـۀ هر فرد 
از  هرلحظـه  کـه  تیرهایـی  و  اولیـه  جراحـات  با‌وجـود  می‌داننـد. 
جانـب طالـع و تقدیـر، سـوی ما رهـا می‌شـوند؛ تک‌تک مـا از ابتدا 
حامل شـخصیت فـردیِ معیـن و آشـکاری بوده‌ایم کـه ویژگی‌های 

همیشـگی و مانـدگار دارد.
  این کتاب توضیحی است راجع به نیروی شخصیت.

از آنجایی‌کـه نظریـۀ روان‌شـناختی شـخصیت و رشـد آن، اغلب در 
کنترل » آسـیب‌های روانـی و جراحات روحیِ« سـال‌های اولیۀ عمر 
اسـت؛ تمرکـز یادآوری‌هـا و روایت‌هـای شـخصی مـا از زندگـی نیز 
تحت‌تأثیـر سـموم ایـن نظریات قـرار می‌گیرنـد. زندگی مـا بیش از 
آنکـه توسـط کودکی‌مان شـکل بگیـرد؛ در گروِ تصوری اسـت که از 
کودکـی خـود داریـم. به‌عبارت‌دیگر، مـا بیش از آنکه از آسـیب‌های 
روانـی دوران کودکـی ضربـه ببینیم؛ از شـیوۀ آسـیب‌زنندۀ یادآوری 
کودکی‌مـان آزرده می‌شـویم و همیـن امـر منجـر بـه شـکل‌گیری 

غلط شـخصیت ما می‌شـود.
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ایـن کتـاب قصـد دارد بـا نشـان دادن آنچه کـه حقیقتـاً در فطرت 
شـما قـرار دارد؛ ایـن آسـیب‌ها را ترمیـم ‌کند. همچنیـن قصد دارد 
بـا بـاز کـردن گره‌هایـی کـه قایـق زندگی‌تـان را در مسـیر گرداب 
بی‌معنایـی انداختـه اسـت؛ شـما را بـه مسـیر صحیـح سرنوشـت 
بازگردانـد. زیـرا آن چیـزی که در بسـیاری از زندگی‌ها گم شـده و 
می‌بایست بازیابی شود؛‌ درک ندای درون و چرایی زنده بودن است.

لازم بـه ذکر اسـت این کتاب درصدد آن نیسـت کـه معنای زندگی 
و دلیـل آن را از منظـر فلسـفه یا باورهـای مذهبی بیابـد. بلکه  آن 
دسـته از حس‌هـای مـا را مخاطـب قـرار می‌دهـد کـه هرازگاهـی 
بـه مـا می‌گوینـد: » بـدون شـک دلیلـی وجـود دارد که شـخصیت 
منحصر‌به‌فـرد مـن، در ایـن نقطـه اسـت. حتمـاً بایـد روزی قدم به 
قلمرویـی فراتـر از ایـن روزمرگی بگـذارم تا به چرایی نهفتۀ پشـت 
ایـن چرخـش مـدام اتفاقـات پی ببـرم؛ تا احسـاس کنم جهـان به 
حضـورم نیـاز دارد و دریابـم که من، پاسـخ آن تصویر ذاتی هسـتم 

کـه سرگذشـتم را در بر گرفته اسـت.«
اسـت؛  سرگذشـتی  هـر  موضـوع  ذاتـی،  تصویـر  کـه  همان‌طـور 
موضـوع ایـن کتـاب نیز هسـت و در فصل‌های آینده به سرگذشـت 
انسـان‌های بسـیاری خواهیـم پرداخـت. افراد تحت درمـان یا حتی 
افـرادی کـه از دیـدن یـک گفتگـوی درمانـی تلویزیونی، اشـک در 
چشمانشـان حلقه می‌زند، در جسـتجوی شـرح حال و سرگذشـتی 
شایسـته بـرای زندگـی خود هسـتند و همـواره این پرسـش‌ها را از 
خـود می‌پرسـند: » چگونـه می‌توانم تکه‌هـای مختلـف از زندگی‌ام 
را بـه یـک تصویـر واحد و یکپارچـه تبدیل کنم؟ چگونـه باید طرح 

اصلـی داسـتان زندگی خـود را بیابم؟«  
بـرای کشـف تصویر ذاتـی، باید سـاختارهای روان‌شناسـی رایج که 
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مـورد اسـتفاده قـرار می‌گرفتـه و می‌گیرنـد را کنـار بگذاریـم. این 
سـاختارها به‌انـدازۀ کافی روشـنگر نیسـتند و اغلب زندگـی افراد را 
فقـط به‌گونـه‌ای سـامان می‌دهنـد کـه دقیقـاً بـا اصول سـاختارها 
منطبـق باشـند. به‌عبارت‌دیگر، در سـاختارهای روان‌شناسـی رایج، 
زندگی فرد می‌بایسـت براسـاس یـک الگوی قدم‌به‌قـدم و تدریجیِ 
رشـد شـکل بگیرد. یعنـی از نوزادی آغاز شـده، سـپس وارد دوران 
پـر دردسـر جوانـی، بحران‌هـای میان‌سـالی و کهن‌سـالی شـده و 
درنهایـت با مـرگ خاتمـه ‌یابد. زندگـی این‌چنینی بدان معناسـت 
کـه براسـاس یـک نقشـۀ از پیـش طراحی‌شـده، روزهـای عمـر را 
سـپری کنیـم؛ نقشـه‌ای کـه بـه مـا می‌گوید پیـش از آنکه بـه این 
نقطـه برسـیم، کجا بوده‌ایـم و در آینده کجا خواهیم بـود. با چنین 
سـاختاری، زندگـی تبدیل بـه آمار و ارقامی می‌شـود که حسـابدار 
شـرکت بیمـه بـه شـما می‌گویـد. همچنین اگـر بخواهیـد از منظر 
دسـتور زبـان نیـز ایـن ماجـرا را توضیـح دهیـد؛ می‌تـوان این‌گونه 
فـرض کـرد کـه تمـام اتفاقات زندگـی شـما در زمان آینـدۀ کامل1 
رخ می‌دهنـد. ایـن زندگـی، بزرگراهـی قابـل‌ پیش‌بینـی و سـفری 
نامـوزون اسـت کـه تنهـا نظم حاکـم بـر آن، تقـدم و تأخـر زمانی 
وقایـع اسـت. تنهـا فایـدۀ چنیـن ترتیب زمانی این اسـت کـه به ما 
می‌گویـد: » ایـن« بعد از » آن« اتفـاق می‌افتد. قصۀ زندگی انسـان، 
آنگونـه کـه سـاختارهای روان‌شناسـی آن را روایـت می‌کنـد؛ فاقد 
طرح داسـتانی بـوده و فقط بـر محوریت خسـته‌کننده و یکنواخت 
» مـن« متمرکز اسـت؛ » منی« که در صحرای برهـوت » تجربیات« 

سـرگردان شـده است. 
مـن معتقـدم همـۀ مـا از سرگذشـت اصلی خـود محـروم مانده‌ایم 
و بـرای احیـای ایـن سرگذشـت، نیـاز بـه درمـان داریـم. تاریخچۀ 

1. زمـان آینـدۀ کامـل در زبـان انگلیسـی عمـل یـا حالتـی را در زمـان معینـی در آینـده نشـان 
م می‌دهـد. 
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زندگـی هـر یـک از مـا درسـت ماننـد تقدیـر میـوۀ درخـت بلـوط 
اسـت. همان‌طـور کـه میـوۀ بلـوط، جـزءِ کوچکـی از ویژگی‌هـای 
درخـت تنومنـد آن را در درون خود دارد، سرنوشـت ما نیز بخشـی 
از یـک انـرژی عظیم‌تـر اسـت. اما متاسـفانه ما از این انـرژی عظیم 
و سرنوشـت اصلـی خـود بی‌نصیـب مانده‌ایـم. تصویـر ذاتی آشـکار 
نخواهـد شـد؛ مگر آنکـه ما نظریـه‌ای در اختیار داشـته باشـیم که 
نخسـتین حقایـق روانشناسـانه را ناشـی از نـدای سرنوشـت بداند. 
در غیـر ایـن صـورت، بـاز هـم هویـت مـا چیـزی نخواهد بـود جز 
مصـرف‌کننـده‌ای اجتمـاعـی کـه آمـار و ارقـامِ تصـادفـی برایـش 
تصمیـم می‌گیرنـد و تمایلات ناشـناخته، هیـولاوار و عجیب‌و‌غریب 
بـود.  از حـد همـراه خواهـد  بیـش  و حسـرت‌های  بـا خشـم  او 
واپـس‌زدگی‌هـا یـا میـل بـه سرکـوب )کـه بـررسـی آن‌هـا کلیـد 
رسیـدن بـه ساختـار شخصیـت افـراد در همـۀ مـکاتـب درمـانـی 
محسـوب می‌شـوند(، از اشـتباهات گذشـتۀ مـا در رابطـه بـا میـوۀ 

بلــوط ناشـی می‌شـوند. 
متأسـفانه امروزه دیگر چیزی به نام حکایات عاشـقانه و خیال‌انگیز 
یـا شـمِّ افسـانه‌ای در افـکار ما جایـی ندارنـد و همین نوع اندیشـه 
اسـت کـه زندگی‌مـان را مالل‌آور می‌کنـد. بـه همین دلیل اسـت 
کـه برخـی از فصل‌هـای ایـن کتـاب گاه حال‌وهـوای عاشـقانه بـه 
خـود می‌گیـرد و تالش می‌کنـد سرگذشـت افـراد را بـا توجـه به 
مفاهیمـی چـون زیبایـی، اسـرار و اسـطوره توصیـف کنـد. کتـاب 
حاضـر همچنین بـا بهره‌گیـری از حال‌و‌هوای عاشـقانه، خطر کرده 
و بـا اسـتفاده از مفاهیـم رایـج وگسـترده‌ای چون » نـدای درون« و 
» الهام«، سـعی دارد آن‌ها را از هر نوع تنزل و کاسـتی مصون بدارد. 
لازم بـه ذکـر اسـت مـا هرگـز نمی‌خواهیـم آن چیـزی را کـه از 
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درک آن عاجزیـم، کوچـک و بی‌اهمیـت جلـوه دهیـم. در فصـل‌ 
بعـدی خواهیـم گفـت که چگونه با بررسـی دقیق مباحـث ژنتیک، 
توانسـته‌ایم ردپـای اسـرار و اسـطوره را نیـز در آن‌هـا پیـدا کنیـم.

ابتـدا بایـد این نکته را روشـن کنیم کـه امروزه الگـوی اصلی درک 
زندگـی بشـر یـا همـان تأثیـر متقابـل ژنتیـک و محیـط زندگی بر 
هـم، منجـر بـه حذف یک عنصر حیاتی در زندگی ما شـده اسـت و 
آن عنصـر، ویژگـی اسـت که به واسـطۀ آن احسـاس » منحصر‌بفرد 
‌بـودن« می‌کنیـم. بـا پذیـرش ایـن موضـوع کـه » شـخصیت مـن، 
حاصـل تقابـل میـان وراثـت و عوامـل اجتماعـی اسـت«، شـأن و 
ارزش خـود را در حـد ثمـره و نتیجـۀ تقابـل ایـن دو واقعیت پایین 
می‌آوریم. هر‌چه بیشـتر زندگی خـود را حاصل کنش‌ و واکنش‌های 
کروموزومـی یـا اعَمـالِ کـرده و نکـردۀ والدین یا سـال‌های کودکی 
و جوانی خود بدانیم؛ بیشـتر، سرگذشـت زندگی‌مان را به داسـتان 
ژنتیکـی،  کدهـای  به‌این‌ترتیـب  می‌کنیـم.  تبدیـل  قربانـی  یـک 
عوامـل موروثـی، موقعیت‌هـای بحرانـی، ناآگاهی والدیـن و حوادث 

اجتماعـی، بافندۀ سرنوشـت ما خواهند شـد.

امـا چنین اتفاقـی تنها در صورتی محقق می‌شـود که الگوی نظری
کـه بـه ایـن تفکـر دامـن می‌زنـد نیز کنـار گذاشـته شـود. همۀ ما 
قربانیـان نظریاتـی هسـتیم کـه هنـوز به مرحلـۀ عمل نرسـیده‌اند. 
هویـت مـردم آمریکا در سـال‌های اخیر، حکایت دو روی یک سـکه 
اسـت. سـکه‌ای کـه روی » خـط« آن نشـان از وجـه قربانی‌گونـۀ 
افـراد دارد؛ در حالی‌کـه روی » شـیرش« دقیقـاً هویتـی متضـاد 
را نشـان می‌دهـد. به‌عبارت‌دیگـر، یـک رویِ ایـن سـکه، انسـانی 

ایـن کتـاب درصدد اسـت حجـاب سـنگین قربانـی بـودن را از 
اذهـان مـردم کنـار بزند.
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اسـت خودسـاخته و قهرمـان که به‌تنهایـی و بـا اراده‌ای خلل‌ناپذیر 
سرنوشـت خـود را می‌آفرینـد؛ درحالی‌کـه رویِ دیگـر آن، قربانـی 
اسـت کـه در برابـر وجـه قهرمـان و خودسـاخته قـرار می‌گیـرد. 
اگـر کمـی دقیق‌تـر بنگریـم، درمی‌یابیـم کـه همـۀ مـا قربانیـان 
مکاتـب روان‌شناسـی‌ آکادمیک، علمـی و یا حتی درمانی هسـتیم. 
مکاتبـی کـه الگوهایشـان به‌قـدر کافی بـه روح انسـان بها نـداده و 
بـا آن ارتبـاط برقـرار نمی‌کننـد، درنتیجـه دسـت به انـکار واقعیت 
نـدای درون، ایـن سِـرِّ حیاتـی و تپنـدۀ قلـب انسـان‌ها، می‌زننـد.

عبـارت » پیش از حیات فرد«، شـک و تردیدها را دربارۀ یک الگوی 
اصلـی برمی‌انگیـزد: » الگوی زمـان«. زمان نیز که تمـام فرآیندهای 
جهـان را تحت‌تأثیـر قـرار می‌دهـد؛ بایـد در نقطه‌ای بایسـتد. باید 
بتـوان زمـان را فرامـوش کـرد؛ در غیر ایـن صورت » قبـل« همواره 
تعیین‌کننـدۀ » بعـد« خواهـد بـود و شـما نیـز همـواره بـه اتفاقات 
گذشـته‌ زنجیـر می‌شـوید. بنابرایـن، ایـن کتـاب، بیشـتر زمانش را 
بـه بی‌زمانـی اختصـاص می‌دهد و تالش دارد بیـش از آنکه کتاب 
زندگـی را از ابتـدا بـه سـمت انتها برود، کمـی به عقـب بازگردد تا 

برخـی فصل‌هـا را از نو مـرور کند.
بـا مـرور دوبـارۀ فصل‌هـای ابتـدای زندگـی درمی‌یابید کـه چگونه 
وسـواس‌هـای فکـری و دل‌مشـغولی‌هـای اولیـه، زیـرسـاخت‌هـای 
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در یـک کلام می‌تـوان گفت این کتـاب دربارۀ ندای درون اسـت؛ 
دربارۀ سرنوشـت، شـخصیت و تصویر ذاتی. همـۀ این موضوعات 
در کنـار هـم نظریۀ میـوۀ بلوط را شـکل می‌دهنـد؛ نظریه‌ای که 
می‌گویـد هـر انسـانی دارای اسـتعدادی نهانـی و منحصر‌به‌فرد 
اسـت. این اسـتعداد پیش از حیات فـرد در درون او وجود دارد و 

درصدد اسـت تـا تجلی بیرونـی یابد.
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رفتـارهــای امـروز را تشکیـل می‌دهنـد. گاهـی، بـرخـلاف تفکـر 
رایـج، می‌بینیـم کـه نقطـۀ اوج سـال‌های اولیـۀ زندگـی، هرگـز به 
بخش‌هـای دیگـر برتـری نداشـته اسـت. بـه عقـب بازگشـتن در 
داسـتان زندگی بدین معنا اسـت که در سرگذشـت انسـان، شـکل 
و سـاختار، نقش مهم‌تری از رشـد دارد و سـیر تکاملی، تنها زمانی 
معنا می‌دهد که شـکل تصویر اولیه را آشـکار کند. واضح اسـت که 
زندگـی انسـان روز‌بـه‌روز در حال پیشـرفت و درعین‌حال پسـرفت 
اسـت؛ به‌طـوری کـه در طول عمر خود بارها شـاهد شـکوفایی یک 
قابلیـت و پژمـردن قابلیتـی دیگر هسـتیم. با این‌همـه، تصویر ذاتی 
سرنوشـت شـما، حضور مشـترکی اسـت از دیروز، امروز و فردا. ذات 
و شـخصیت شـما نوعـی فرآیند یا پیشـرفت نیسـت. در ایـن میان 

اگـر رشـدی هم اتفـاق بیفتد، مربوط به شـما اسـت. 
ایـن، طبیعـت تصویـر اسـت؛ اینکـه بـه صـورت یک‌جـا و تمـام و 
کمـال وجـود دارد. هنگامـی که شـما به چهـره‌ای کـه روبه‌رویتان 
ایسـتاده یـا بـه منظـرۀ بیـرون پنجـره و یـا تابلـوی نقاشـی روی 
دیـوار نـگاه می‌کنیـد؛ یک ترکیـب کامـل را می‌بینیـد. یعنی همۀ 
اجـزا در یـک زمـان متجلـی می‌شـوند و به‌طـور مثـال یـک جـزء 
منجـر بـه حضـور جزء دیگر نشـده یـا پیـش از جزئی دیگـر ظاهر 
نمی‌شـود. اگـر بخواهیـم ایـن موضـوع را کمـی ملموس‌تـر بیـان 
کنیـم، می‌توانیـم بگوییـم هنـگام تماشـای یـک اثـر نقاشـی، مهم 
نیسـت کـه نقـاش لکه‌هـای قرمز‌رنـگ را ابتـدای کار کشـیده یـا 
انتهـای آن؛ مهـم نیسـت کـه خطـوط خاکسـتری‌رنگ مربـوط به 
سـاختار اصلـی طـرح هسـتند یا بعـداً بـه آن اضافه شـده‌اند. مهم، 
آن چیـزی اسـت کـه شـما می‌بینیـد. آن چیـزی که شـما در یک 
نـگاه از تابلـوی نقاشـی می‌بینیـد، همـان چیـزی اسـت کـه درک 
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می‌کنیـد. ایـن قاعـده در مورد دیدن چهـرۀ افراد نیز صادق اسـت. 
تک‌تـک جزئیـات، ویژگی‌هـا و شـکل صـورت، همگـی یـک حالت 
واحـد و یـک تصویـر واحد را در یـک زمان به بیننـده القا می‌کنند. 
ایـن قانـون سـاده اما مهـم، در تئـوری میوۀ بلـوط نیز وجـود دارد: 

ایـن موضـوع بر پایۀ نظریۀ افلاطون و در » افسـانۀ ارِ« که پایان‌بخش 
بـا عنـوان » جمهـوری«1 اسـت، شـکل گرفـت.  اثـر معـروف وی 
اگـر بخواهیـم ایـن نظریـه را به‌طور خلاصه بیـان کنیـم، باید گفت: 
پیـش از تولـد، به روح هر یک از ما چیزی به نام » دیمِن«2 بخشـیده 
شـده کـه در نـوع خود منحصر‌به‌فـرد اسـت. او تصویر یـا الگویی که 
هـر یـک از ما باید بـر روی زمین زندگی کند را انتخاب کرده اسـت؛ 
همـواره همـراه روح انسـان بوده و او را در رسـیدن بـه زمین هدایت 
می‌کنـد. امـا ما همۀ این اتفاقـات را فراموش کـرده و تصور می‌کنیم 
1. Republic 

2. براسـاس باورهـای یونانیـان باسـتان، دیمِن‌هـا نوعـی از ارواح طبیعـت )الهه‌هـای طبیعـت که هر 
یـک مسـئول یکـی از نیروهـای طبیعـت بودنـد؛ ماننـد الهـۀ آب، الهـۀ آتـش، الهـۀ خورشـید و... .( 
بودنـد. ارواحـی مهربـان و خیراندیـش کـه مقامـی میـان خدایـان و انسـان‌ها داشـتند. نویسـنده در 
متـن اصلـی، واژۀ daimon کـه شـکل یونانـی از نمونۀ لاتیـن آن یعنی daemon اسـت را بـه کار برده 
اسـت. ایـن واژه در زبـان انگلیسـیِ فعلـی بـه شـکل demon اسـتفاده می‌شـود کـه در زبان فارسـی 
دیـو، شـیطان، اهریمـن، جـن و عفریته معنـا می‌دهد. اما در اسطوره‌شناسـی کلاسـیک یونـان، این 
واژه بـه الهه‌هایـی اطالق می‌شـد کـه از انسـان‌ها نیرومندتـر و از خدایـان، ضعیف‌تـر بودنـد. ایـن 
موجـودات نقـش ارواح راهنمـا را داشـته و نیـروی الهام‌بخش زندگی انسـان‌ها محسـوب می‌شـدند. 
اگرچـه »دیمـن«، »روح محافظ« و »فرشـتۀ نگهبان« همگی ماهیتی یکسـان دارند؛ برای جلوگیری 
از اشـتباه شـدن ایـن عناویـن، کـه هـر یـک جداگانـه در متـن اصلـی ذکـر شـده‌اند، در ترجمـۀ اثر 
به‌جـای قـرار دادن معـادل فارسـی بـرای واژۀ daimon، از خـودِ واژۀ »دیمِن« اسـتفاده شـده اسـت. م
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شـما نیـز همچون میـوۀ کوچک بلـوط، با موهبت و شـخصیتی 
خـاص متولـد شـده‌اید. همان‌طور کـه در اسـطوره‌های قدیمی 
هم گفته شـده اسـت: » شـخصیت و هویـت هر فـرد، موهبتی 
اســت کـه از سـوی نگهبـانـان تـولـد بـه او داده می‌شـود.«
کتـاب حاضـر درصـدد شـرح و توضیح مسـیری جدید اسـت 
کـه بر پایـۀ یک تفکـر قدیمی شـکل گرفته اسـت. هـر فردی 
کـه قـدم بـه ایـن جهـان می‌گـذارد، فراخوانده شـده اسـت. 
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تنهـا و تهـی قـدم به ایـن دنیا گذاشـته‌ایم. بـا این‌همـه، دیمن همه 
چیـز را بـه یـاد دارد و می‌دانـد تصویـر و الگـوی زندگـی زمینـی ما 
چـه بـوده اسـت. بنابرایـن نـدای روح، حامـل سرنوشـت مـا اسـت.
پلوتینـوس1، یکـی از پیروان بزرگ افلاطون، معتقد اسـت: ما جسـم 
خـود، والدیـن، مکان و شـرایط مناسـبی را کـه روح‌مان نیاز داشـته 
اسـت، از پیـش انتخـاب کرده‌ایـم. چنیـن نظریه‌ای بدان معنا اسـت 
کـه شـرایط زندگی زمینی ما، جسـم و حتـی والدینی کـه گاه مورد 
تنفرمـان هسـتند؛ انتخاب‌هـای روح مـا بوده‌انـد و ما ایـن موضوع را 

درک نمی‌کنیـم؛ چـون فرامـوش کرده‌ایم.
افلاطـون بـرای جلوگیـری از ایـن فراموشـی بـه سـراغ اسـطوره 
مـی‌رود و معتقد اسـت بـا حفظ اسـطوره، بهتر می‌توانیـم از خود و 
پیشـرفت‌هایمان محافظـت کنیـم. به‌عبارت‌دیگـر، اسـطوره در دل 
خود، بعُد روان‌شناسـانۀ رهایی‌بخش دارد و مکتب روان‌شناسـی که 
بر پایۀ آن شـکل می‌گیـرد، می‌تواند الهام‌بخش زندگی افراد باشـد.

اسـطوره همچنیـن قادر اسـت افـراد را به سـمت اقدامات مناسـب 
و کاربـردی سـوق دهـد. مهم‌ترین اقـدام کاربردی اسـطوره، تأمل و 
پرورانـدن مفاهیمـی اسـت که به بازبینی سرگذشـت زندگـی افراد 
می‌پـردازد؛ مفاهیمی چون نـدای درون، روح، سرنوشـت و ضرورت 
کـه بـه آن‌ها خواهیـم پرداخت. بنابراین اسـطوره به‌طـور ضمنی از 
مـا می‌خواهـد کـه دوران کودکـی خـود را به‌دقـت بررسـی کنیـم 
تـا اولیـن نشـانه‌های نـدای روح را در اعمـال خـود بیابیـم و بـدون 
مسـدود کـردن مسـیر آن، هدف و منظور نـدای روح را درک کنیم. 
دیگـر اقدامـات کاربردی اسـطوره، عبارتنـد از: ۱- تشـخیص ندای 
درون به‌عنـوان واقعیـت بنیـادی هسـتی بشـر؛ ۲- هماهنگ کردن 
زندگـی بـا ایـن واقعیـت بنیـادی؛ ۳- رسـیدن بـه ایـن آگاهی که 

1. Plotinus  
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مسـائلی از قبیـل غـم و انـدوه و بحران‌های زندگی، ناشـی از الگوی 
تصویـر ذاتـی مـا بـوده و بـرای عینیـت بخشـیدن بـه ایـن تصویـر          

لازم و ضـروری هسـتند.
شـنیدن ندای روح ممکن اسـت ازیک‌سـو به تعویق بیفتـد؛ نادیده 
گرفتـه شـود؛ بارهـا و بارها از دسـت برود و یا ازسـویی دیگر، شـما 
را به‌طـور کامـل به تسـخیر خویـش درآورد. امـا دیر یا زود آشـکار 
می‌شـود و مـا را فرا می‌خواند. ندای روح هرگـز ما را ترک نمی‌کند.

واژۀ  یافتـن اصطالح و  بـه دنبـال  انسـان‌ها  قرن‌هـای بسـیاری، 
منـاســب بـرای ایـن » نــدا« می‌گشـتند. رومـی‌هــا آن را » روح 
محافـظ« نامیدنـد؛ یونانیان نـام » دیمِن« را برگزیدند و مسـیحیان 
آن را » فرشـتۀ نگهبان« خواندند. افراد برجسـتۀ مکتب رمانتسـیم، 
همچـون جـان کیتـس1، بـر ایـن بـاور بودنـد کـه نـدای درون، از 
قلـب انسـان‌ها سرچشـمه می‌گیـرد و میکل‌آنـژ ایـن نـدای درون 
را در قلـب مجسـمه‌ای کـه می‌سـاخت، می‌دیـد. پیـروان مکتـب 
نوافلاطونـی یـا فلسـفۀ افلاطونـی نویـن، نـدای درون را همچـون 
حمل‌کننـده و حمایتگـر روح می‌دانسـتند. بـرای برخـی از افـراد، 
ایـن نـدا همای سـعادت یـا پرندۀ خوشـبختی اسـت؛ بـرای برخی 
دیگـر جـن و پـری و بـرای عـده‌ای همـزاد اسـت. در مصرباسـتان، 
نـدای درون را بـا عنـوان » کا«2 یـا » بـا« می‌شـناختند کـه فـرد 
می‌توانسـت بـا او صحبـت کنـد. بـرای اقوامی کـه ما آن‌هـا را با نام 
اسـکیمو می‌شناسـیم و سـایر افـراد پیـرو آییـن شَـمَن‌ها، ایـن ندا 

همـان » روح آزاد« یـا » روح حیـوان« درون شـما اسـت.
بیـش از یـک قـرن پیـش، ادوارد برنـت تایلـور3، دانشـمند عصـر 
ویکتوریـا در حـوزۀ ادیـان و فرهنگ‌هـا، اعالم کـرد » انسـان‌های 
اولیـه« چیـزی کـه مـا امـروزه روح می‌نامیـم را تصویـری رقیـق و 

1. John Keats   2. »کا« در مصر باستان، همزاد و قرینۀ جسد بوده است. م
3. Edward Burnett Tylor 
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